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  )1(ـ موضوع پژوهش 78های ارسالی شماره  ای از پژوهش گزیده

  
  ماندگی مسلمانان علل عقب

  
  تمدن در نگاه دانشمندان

  :  از جمله؛اند ریف متعددی ارائه داده تعا، تمدن که لفظی بدیع و جدید است واژۀدانشمندان غربی برای
  .داند آلفرد وبر، تمدن را محصول علم و تکنولوژی می

  1.بی، معتقد است تمدن حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است توینآرنولد 
  رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی    داند که همۀ    هم تنیده شده می     ی به ا  هنری لوکاس، تمدن را پدیده    
  2.گیرد و حتی هنر و ادبیات را دربر می

شـمار    ن سطح هویت فرهنگی بـه     تری  هدفرهنگی و گستر  بندی    گروه تمدن را بالاترین     ،ساموئل هاینینگتون 
  3.آورد می

 ،نـی برسـد   وقتی فرهنگ عمومی به حد معیّ     : نویسد   می »تاریخ تمدن « ،ویل دورانت در کتاب باارزش خود     
 بـارور   ی شهرهاست که عقل مـردم در مـراودات        های بازرگان   برخورد راه شود، در محل     فکر کشاورزی تولید می   

گونه کـه مرسـوم    آید، همان پدید میهای نیک آدمیان  ق و خصلتشود و باروری تمدن درپی سجایای اخلا     می
واقع او معتقـد     در. آید  نی به حساب می    آدم متمدّ  ، باشد اخلاق پسندیده و حسن معاشرت    است کسی که دارای     

شاورزی و   شـروعش در ک ـ    ،»نـشیند   شود و در شهرها به گُل می        مدنیت در یک کلبۀ برزگر آغاز می      «است که   
  4.نشینی استتکاملش در شهر

  : و اما دانشمندان شرقی برداشت دیگری از تمدن دارند
   5.داند ابن خلدون تونسی، تمدن را حالت اجتماعی انسان می

دهد برای    داند که به جامعه فرصت می       ل اخلاقی و مادی می    یک دانشمند افریقایی تمدن را مجموعه عوام      
تمدن . آورد   را به عمل      برای رشد   تا پیری، همکاری لازم    ز طفولیت ای از مراحل زندگی، ا       در هر مرحله   هر فرد 

 بـرای   ای  چنـین وسـیله     و هـم   فـرد  فراهم نمودن مایحتاج     موجب مصونیت زندگی انسان، تأمین روند حرکت،      
  6.ستحفاظت از شخصیت ملی و دینی او

  تعریف تمدن
یرش نظـم اجتمـاعی     تواند حاصـل تعـالی فرهنگـی و پـذ            تمدن می  :توان گفت   ی می بندی کلّ   در یک جمع  

اه نهادینـه شـدن امـور اجتمـاعی         ر  نشینی خارج شده و قدم در شاه        باشد که از شرایط بربریت یا بادیه      ای    جامعه
پـذیر    ای که با ایجاد حاکمیت نظم        جامعه  به تعبیر دیگر   . یافته است  عمران ،ه است یا به گفتۀ ابن خلدون      گذاشت
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حالـت زنـدگی فـردی بـه         ه تا بر حفظ نظم نظارت نمایند و از        های حکومتی تشکیل داد     شده، مناصب و پایگاه   
 هنـر و    ل و ملکات انـسانی چـون علـم،         روی آورده و به رشد و تعالی فضای        سوی زندگی شهری و شهرنشینی    

  .شود ن محسوب می متمدّ،ای چنین جامعه ادبیات پرداخته، این
  ارتباط تمدن با فرهنگ

فرهنـگ،  . یـستند نگاتنگ دارند، گرچـه لازم و ملـزوم یکـدیگر ن          قطعاً فرهنگ و تمدن با یکدیگر ارتباط ت       
ها، باورها، آداب و رسوم و اخلاق فردی یا خانوادگی اقوامی اسـت کـه پایبنـدی ایـشان بـدین                        سنت مجموعۀ
 فرهنگ، مجموعۀ باورهاسـت و      .ه است  کرد به سایر اقوام و قبایل مشخص      اسباب تمایزشان را نسبت      ،مفاهیم

ل و کمـالات    با ذات انسان ارتباط داشـته و فـضای        فرهنگ  .  تمدن جنبۀ عینی دارد    که  درحالی ،جنبۀ ذهنی دارد  
در تعریفی دیگر تمدن به معنای شهرنشینی و فرهنـگ بـه   . شود انسانی از طریق فرهنگ به انسان آموخته می  

شـود،    ی آدم بـافرهنگی خوانـده م ـ      ،دده اگر کسی نفس خویش را پرورش        که  مفهوم پرورش نفس آمده، چنان    
 درست حکومت نماید و امور اجتماعی خـود         ، تعاون داشته باشد   ،می که بتواند اجتماعی زندگی کند      آد چنین  هم

  .شود  متمدن نامیده می، نهادینه نمایدمند را قانون
  ها عوامل مؤثر در زایش و اعتلای تمدن

 هـا،   آیـد کـه اضـطراب     اهم   یعنی امکانی فـر    وجود آمدن تمدن است؛     ه نخستین رکن ب   ،امنیت و آرامش  بستر  
های اجتماعی شـرکت نماینـد و         ها کاهش یافته و افراد اجتماع با خیالی آسوده در فعالیت            مشغولی  ها و دل    تنش

  .استعدادهای بالقوه و فطری خود را شکوفا نمایند
 ـ       بستگی ملی  غرور و هم  گیری تمدن نیاز به یک نوع          بعدی، شکل  در مرحلۀ  ه واژۀ   دارد که ابن خلدون از آن ب

  . یاد کرده است7عصبیتّ
 تعـاون و    اجـازۀ   و  لازم را فـراهم کـرده       کـه انگیـزۀ    این مفهوم درواقع روح اصلی هر تمدنی است، عاملی        

بایـست     مـی  همکاری و تعاون   بنابراین در مرحله بعدی اصل       8.دهد  همکاری گروهی مشخص و هدفمندی را می      
ریـزی     بتواننـد شـالودۀ تمـدن را پـی         ،با تکیه بر اخلاقیات   مورد قبول عامه واقع شود تا گروهی براساس آن و           

   9.نمایند
سـازان در      کـه تمـدن    شود  ، چراکه توجه به آن سبب می       یا عامل چهارم را نباید نادیده انگاشت       اخلاقنقش  

  . در امان بمانندهای مسیر دشوار شیبی و پرتگاههای نخستین حرکت خود از سقوط در سرا گام
تحمل و بردباری   تواند بر رموز و دقائق واقف گردد که اصل            ساز وقتی می    حرکت تمدن  بعدی، یک    در مرحلۀ 

  10. درنظر قرار دهد،های مختلف  را در برابر افکار و اندیشهو صبوری
 تفـاوتی تلقـی کـرد، بلکـه         اند، نباید به معنای لاقیدی و بی         نام برده  تسامحاین مرحله را که برخی از آن به         

  . دیگران تشبیه نمود اندیشۀوان تحمل درک آن را به تتوان می
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 اسـت کـه بـه یـک         طلبی  حفظ وحدت و یکپارچگی و عدم انفکاک و تجزیه        ساز،     بعدی یک حرکت تمدن    شاخصۀ
  . بتواند به بالندگی لازم دست یابد ودهد وجوه و ابعاد گوناگون یافته تمدن اجازه می
هـای    تواند در کنار سایر مقولات و شاخـصه          می ،ود واقع ش  برداری   دیگر هم اگر خوب مورد بهره      یک مؤلّفۀ 

توانـد خـود عـاملی        کـه مـی    اسـت     مکتـب و مـردم     دین، در حقیقت    ،این متغیر .  مورد ارزیابی قرار گیرد    ،یادشده
 فاقـد تمـدنی بـه نـام تمـدن            که  گرچه هر دینی واجد چنین ویژگی نیست، مثلاً آئین برهما          11.ساز باشد   تمدن

. هـای بـشریت اسـت        تمـدن  ترین  که در مورد دین اسلام، تمدن اسلامی از درخشان          ی درحال ،باشد  برهمایی می 
 یا گاهی آئینی     مثل تمدن هند   ،دنبخش  ت در کنار هم بنیان تمدنی را قوام می        گاهی هم دو عنصر مذهب و ملیّ      

 آئـین : گیـرد ماننـد      شـکل تمـدن بـه خـود مـی          ، قـومی  ، براساس باورهای چندسالۀ    اخلاقی ،فلسفی یا مکتبی  
  .کنفوسیوس

دو   این.سازی جوامع ایفای نقش نماید   مدنتواند در روند ت      دو متغیر دیگر می    ، اصلی فۀدر کنار این هفت مؤلّ    
 زیرساخت اساسـی یـک      تواند برای هر جامعه      می اولی.  است فشار اقتصادی و اجتماعی    : و دیگری  رفاه نسبی  :یکی

 و دومـی ایـن   12.گـردد  هـا همـوار مـی    یر شدن توانایکاتمدن باشد که درپی نیل بدان، شرایط برای بروز و آش     
بخـشد و بـدین ترتیـب      تشکّل می،ویژگی را دارد که نیاز را در جامعه عیان ساخته، افراد را در حول یک محور 

  13.کند شرایط را برای زایش یا اعتلای تمدنی فراهم می
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  :ماندگی از دیدگاه اندیشمندان  عقبفتگی یایا های پیشرفت و توسعه اخصهش

نظـران در ایـن    ای از صـاحب  هایی مورد نظر است که دیـدگاه پـاره       شاخصه ،ماندگی   عقب برای پیشرفت یا  
  .قسمت آورده شده است

عوامـل و  «را در تبیین دلایل خویش مبنی بر اولویت و اهمیت     »  انسجام درونی  نظریۀ« سریع القلم که     ـ1
یافتگی   در پیشرفت ارائه کرده، مشتقات پیشرفت و توسعه       » و نظام خارجی  عوامل  «در مقایسه با    » نظام داخلی 

  14:فه برشمرده استرا ذیل چهار مؤلّ
  : ، محصول حل بحران مشروعیت استمشتقات زیر: مشروعیت) الف

 ـ ـ5ی؛  پـذیر    اصلاح ـ4تفاوت؛  های م    اندیشه  تحمل ـ3تر از حکومت؛       جامعۀ بزرگ  ـ2ی؛   انتقادپذیر ـ1
سـویی منـافع      هـم  ـ ـ8جای حکّام؛     گیری هیئت حاکمه به      شکل ـ7 حساسیت به زمان؛     ـ6اعتماد به نفس؛    

  .داری های کیفی در کار حکومت و مملکت  وجود انسانـ9موم مردم با منافع هیئت حاکمه؛ ع
  : محصول نگرش عقلایی، خواهد بودمشتقات ذیل، : نگرش عقلایی) ب
فردگرایی مثبت؛   ـ4نهادینه شدن مطلوبیت و کارآیی؛       ـ3نگری؛    نده آی ـ2قت و محاسبه؛     د ـ1

 ـ ـ ـ7 کنترل احساسات؛    ـ6 مدیریت به جای کنترل؛      ـ5  ـ ـ8آمـوزی از گذشـته؛        ادگیری و عبـرت    ی
  .پروری  نخبهـ9دوستی؛  وطن
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و  بـه مـشتقات زیـر توجـه دارد           ، رشدیافته و یا خواهان پیـشرفت      نظام تربیتی یک جامعۀ   : ظام تربیتی ن) ج
  : شود دهی می ها سازمان راساس آنب

 ـ ـ5 تاریخی؛    داشتن حافظۀ  ـ4ه به نظم و سیستم؛       توج ـ3 تفکر استقرایی؛    ـ2 یادگیری کار جمعی؛     ـ1
 ـ ـ10 اخـلاق و مـسئولیت اجتمـاعی؛    ـ ـ9شناسـی؛    پدیدهـ8گرایی؛   نسبی ـ7 نظام قانونی پویا؛     ـ6؛  تحمل
  . هویت مستحکمـ11های اجتماعی؛  فضیلت
  :  به مشتقات زیر توجه خواهد شددر این خصوص،: ها و کاربردها راه) د
 حساسیت بـه    ـ4المللی؛     نگرش بین  ـ3 توان ترکیب و تبدیل؛      ـ2گیری؛     تصمیم زدایی از پروسۀ    ست سیا ـ1

 ـ9هی؛  د   مدیریت و سازمان   ـ8پذیری؛     عینیت ـ7کوشی؛     سخت ـ6سازی منابع تولید و درآمد؛        نوع مت ـ5رقابت؛  
  .ظر و سالمدولت نا

 در مطالعات خویش دربارۀ کشورهای گونـاگون، بـه الگـوی    )ALEX INKELESSS(» آلکس اینکلس «ـ2
ای از    شـده   گیری چنـین الگـوی تثبیـت        وی برای اندازه  . کند  و پیشرفته اشاره می   » انسان مدرن «ای برای     ویژه

طبـق نظـر ایـنکلس،    . وجود آورد بهـ  و صد میان صفر ـ طیفی از نوگرایی  ،عنصر شخصیت در میان افراد مدرن
  :مشترکات انسان مدرن به شرح زیر است

   آمادگی برای کسب تجارب جدید؛ـ1
  های اقتدار، مانند والدین و رؤسای قبایل؛  استقلال روزافزون از چهرهـ2
   اعتقاد به علم؛ـ3
  پذیری؛  تحریکـ4
  ریزی بلندمدت؛  برنامهـ5
  15.های مدنی  فعالیت در سیاستـ6
 شناسی، به مقایسۀ ای رهیافت جامعه بر مبن)MARION LEVY(» ماریان لوی«رخی از محققان، مانند  بـ3

های جوאمع نسبتاً مدرن و غیرمدرن رא بـه אیـن شـرح               لوی ویژگی . אند  جوאمع نسبتاً مدرن و غیرمدرن دست زده      
 :کند بررسی می

ی خودکفـایی، وجـود هنجارهـای       درجۀ پایین تخصص، سـطح بـالا      : مختصات جوאمع غیرمدرن عبارتند אز    
تر بر گردش پول، حاکم بودن هنجارهای خانوאدگی نظیر        گرאیی، تأکید نسبتاً کم     فرهنگی مبتنی بر سنت، خاص    

 کالا و خدمات אز منـاطق روسـتایی   طرفۀ ب ساختارهای رسمی و جریان یک در چهارچو وجود روאبط غیررسمی    
 .به مناطق شهری

درجـۀ بـالای تخـصص، وאبـستگی متقابـل      : وאمـع نـسبتاً مـدرن عبارتنـد אز    های ج  در نقطۀ مقابل، ویژگی 
نگـری کـارکردی، درجـۀ         ویـژه  گرאیـی،   ، عام گرאیی و عقلانیت    ها، هنجارهای فرهنگی مبتنی بر منطق       سازمان
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تر بر گردش پول، نیاز به جدאسازی بوروکرאسی אز سایر نهادها و جریان دوطرفۀ               بالای تمرکز، تأکید نسبتاً بیش    
 .کالا و خدمات میان شهر و روستا

روشن אست که   .  אست های مادی تأکید کرده      عمدتاً بر شاخص    אلقلم،   سریع نظریۀ لوی، در مقایسه با نظریۀ     
 چـه אیـن אمـری روشـن      لـوی،  نظر قرאر گیرد تا نظریۀ سریع אلقلم باید مدّ    ، نظریۀ  אلنبی ةدر بررسی جامعۀ مدین   

تـوאن אز   نای مدرن آن رא نمـی      صنعتی به مع   اق אفتاده אست و توسعۀ    نس אتف אست که אنقلاب صنعتی بعد אز رنسا      
های حرکت אز אقتصاد شبانی به אقتصاد روسـتایی رא    توאن شاخص    چهارده قرن پیش אنتظار دאشت، אما می       جامعۀ

 .نشان دאد
: سـت رن بیستم رא چنین برشمرده א     ماندۀ رشدنیافته در ق     های کشورهای عقب    همایون אلهی شاخصه   ـ۴
 ـ۵متوאزن؛  صورت غیر    کالاها به  کنندۀ وאرد ـ۴  فرאر مغزها؛  ـ۳ها؛     فرאر سرمایه  ـ۲ وאبستگی و دوگانگی אقتصادی؛      ـ۱

  و توزیع ناعادلانـۀ  پایین بودن سطح درآمد سرאنهـ۸ رشد بالای جمعیت؛  ـ۷ضعف علمی؛    ـ۶ موאد خام؛    صادرکنندۀ
ویـژه    یکـاری، بـه    ب ـ ـ۱۱سوאدی؛    ش و بالا بودن درصد بی     موز پایین بودن سطح آ    ـ۱۰صنعت وאبسته؛    وجود   ـ۹آن؛  

 وאبـستگی بـه     ـ ـ۱۵محصولی بودن؛      تک ـ۱۴؛  می فقر عمو  ـ۱۳ نامطلوب بودن وضع بهدאشت؛      ـ۱۲بیکاری پنهان؛   
جانبـه بـودن       یـک  ـ ـ۱۸های خارجی؛      بالا بودن بدهی   ـ۱۷ گسترش غیرعادی بخش خدمات؛      ـ۱۶تجارت جهانی؛   
 ناهماهنگی رشد אقتصادی؛ ـ۲۱ تشکیلات نامناسب אدאری؛ ـ۲۰های نامناسب אجتماعی؛  ده شالوـ۱۹تجارت جهانی؛ 

 ١٦. عدم אمکان گسترش تجارت با سایر کشورهاـ۲۳ تولیدאت کشاورزی؛  بودن بازدۀ پایینـ۲۲
  2929: حسین مردانی نوکنده، شمارۀ اشتراکمحمد

 
  علل افول تمدن اسلامی

 تمـدن اسـلامی در جهـان، متفکـران اسـلامی            عنوان آخرین نـشانۀ    ه عثمانی ب  پس از شکست امپراطوری   
خاسـته از   ظهـور بر    نشینی این تمدن در برابر تمـدن تـازه          واقع عقب   و در  بسیاری به موضوع علل این شکست     

 مـشکلات جامعـه سـخن گفتـه و          ه دربـارۀ  تر کسانی ک    در صد سال اخیر بیش     . پرداختند رنسانس مغرب زمین  
 عمولاً مجموعه علل و عواملی را که باعث این همه مشکلات علمی و مسائل نظـری بـرای                 اند، م   مطالعه کرده 

 مداخلـۀ : اولـین محـور   . انـد    را در سـه محـور کنـدوکاو کـرده           اسـت   ماندگی شده   جوامع اسلامی و موجد عقب    
مـین   کشورهای مخالف با مبـانی دیـن اسـلام، دو          های  طلبی   استعمار و انواع و اقسام سلطه      کشورهای خارجی، 

بـه  .  انحرافی مردم از دین بوده است      تلقی : سوم  خود جوامع اسلامی و محور     های سیاسی حاکم در      رژیم :محور
  ولـی در   هـا افـزود،    توان محورهـای دیگـری بـر آن         اعتقاد نگارنده این محورها کاملاً صحیح بوده و حتی می         

 جـدا شـدن مـسلمانان از        ، و آن   اساسـی خلاصـه نمـود      توان همۀ این محورها را حول یک نکتۀ         میحال    عین
مدیریت جامعه را برعهده داشتند و مـردم        ) ص(مان صدر اسلام که پیامبر اکرم     در ز . های اسلامی است    واقعیت
 بود، اسلام بـا سـرعت عجیبـی         کردند و معارف دینی هم در بین مردم جا افتاده           دنبال ایشان حرکت می     هم به 
هـا    و بـر آن داد وقت آن زمان را تحت تأثیر قرار  دو امپراطوری    ،د که حکومت اسلامی   یکشند و طولی    رکرشد  
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 تاریخ تمـدن    ی از محققین غیرمسلمان که در مورد       حتی خیل  .ط شد و اسلام بر جهان آن روز حاکم گشت         مسلّ
اند که در صدر اسلام، دلیل اصلی رشـد و پیـشرفت               اشاره کرده و گفته    هلاند، به این مسئ     لام پژوهش نموده  اس

توانیم قـضاوت    خیلی خوب می   امروز ما    له است که  به خاطر همین مسئ   . انین اسلام بود  ها به قو   التزام آن مردم،  
ای، اگر مردم به سمت اسلام برگردنـد و روی بـه اسـلام واقعـی و حقیقـی بیاورنـد،        زمان و دوره  در هر    .کنیم

 جهـانی اسـلام در زمـان        زگشت تمدن کنند و بر این اساس با        مجدداً پیدا می   رفته را  مطمئناً آن عظمت ازدست   
  .  امری منطقی و ممکن است،)عج(ظهور حضرت حجت

ای را در خود مـردم جـستجو           علل و عوامل پیشرفت هر جامعه      ، دین اسلام  از طرف دیگر باید توجه داشت     
 ـ       ت برکا ها   برای آن  از آسمان ای    طور نیست که خداوند بدون کوشش جامعه        این. کند  می ق  نـازل کنـد و از طری

قـوم بنـی     مائده آمـده اسـت کـه وقتـی           چه در سورۀ مبارکۀ      به عظمت برساند، چنان     ملتی را  ،امدادهای غیبی 
اسرائیل از فرمان الهی تخطی کرده و از قیام برای نجات سرزمین مقـدس کوتـاهی نمودنـد، چهـل سـال در                       

تـی ایجـاد    قرار اسـت عزّ   براین اگر   بنا. بیابان سرگردان گردیدند و تا توبه نکردند از این سرگردانی خارج نشدند           
، یا به کمال برسـند، بایـد خودشـان    خواهند به رشد علمی  اگر می  .شود، این عزت را خود مردم باید ایجاد کنند        

ماندگی جوامع اسلامی در یک علت اصلی که همان جدا            ل عقب توان نتیجه گرفت که عل      س می پ. تلاش کنند 
 قابل توضیح و  استهای اصیل اسلامی  جای ارزش               های تقلبی به    زششدن از اسلام واقعی و جایگزین شدن ار       

    .شود  بدین لحاظ در ادامه به شرح این علت اصلی پرداخته می.باشد میتفسیر 
  4009: ، شمارۀ اشتراکسیده عظمت میری

  
  17عوامل زوال و انحطاط تمدن

چـه مربـوط بـه جهـان      آن. فـرودی دارد شود، یک فرازی و یک         هر امری که مربوط به انسان می       تمدن و 
رو برخـی از       ازایـن  18.کنـد    مسیر طبیعی خـود را طـی مـی         ،ماست فناپذیر است، چراکه پس از دورۀ اوج و فراز         

به عنوان نمونـه ویـل      . نماید   مراحلی را طی می    ،نظران معتقدند که هر تمدنی در طول مدت حیات خود           صاحب
مند و متعـالی کـه پـس از          هایی هدف   شود، ارزش   هایی شروع می    زشهر تمدنی از ار   «: دورانت معتقد است که   

با رشد دانش، مـردم بـه جـای توحیـد و پرسـتش مبـادی                . سازد   ظهور دانش و فنون را پدیدار می        مدتی زمینۀ 
 آغاز شده، موجب    ارزش و دانش  پردازند و از این هنگام است که جنگ میان             به ستایش علم و عقل می      ،معنوی

تـدریج    بـه ،ک جوامـع کنـد شـده   لذا موتـور محـرّ  . شود های ارزشی است، می های اولیه، که انگیزه افول انگیزه 
ای که براساس ارزش شکل   جامعه : به قولی  19».شود   نمایان می    انحطاط تمدن  ۀگردد و درنتیجه دور     متوقف می 

  .رود شود و از بین می  دچار از هم گسیختگی می،گرفته، با ظهور ضد ارزش
هـا     را موجـب فرسـایش تـدریجی تمـدن         دانـش و ارزش    یا   علم و دین  یل دورانت که جنگ میان      برخلاف و 

مرحلۀ پیکار و مبـارزۀ  : شوند مرحله دور خورده و خلاصه می   ها در سه      خلدون معتقد است که تمدن      داند، ابن   می
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 دور بـه شـمار       تجمـل و فـساد کـه پایـان ایـن           دکامگی و استبداد و سرانجام مرحلـۀ       پیدایش خو  اولیه، مرحلۀ 
  20.رود می

 در دوران معاصر همـین مراحـل را بـه کلامـی دیگـر بیـان                 »مالک بن نبی  «نام    اندیشمندی الجزایری به  
باشد هـر تمـدنی بـا          است و معتقد می     نامیده  عقل و غریزه   روح،گانۀ سیر تمدن اسلامی را         او مراحل سه   ،کند  می

از . کنـد   ای که در آن عقل حاکمیت پیدا مـی          مرحله. شود  سرعت به کمال نزدیک می      به ، الهی و روحانی   انگیزۀ
  21.کند سپار می سوی هبوط ره گزین عقل شده، تمدن را به این دوره است که، اندک اندک، غرایز جای
ناپـذیر    سـوی مـرگ جبـری و اجتنـاب           و اینک بـه    هگانه را طی نمود     حال آیا تمدن اسلامی این مراحل سه      

  سپار است؟ ره
 ، ایـن مراحـل را طـی کـرده، امـا            نخـستین  ه اگرچه تمدن اسلامی براساس فرضـیۀ      فت ک در پاسخ باید گ   

ها شروع شد، این تمـدن        د برای بازگشت به ارزش    تحولات دو قرن اخیر جهان اسلام، که با اصل دعوت مجدّ          
عامل دیگری که موجـب انحطـاط       .  است نجات بخشید   ،اش که حاصل پایانی هر تمدنی       را از سرنوشت جبری   

کـوب،     است، امری که به اعتقاد برخی چون زریـن         جامعه فقدان وحدت و انسجام   گردد، به باور بسیاری        می تمدن
 او تلویحاً معتقد اسـت از عهـد         22.نماید  شود و امر تسامح و وحدت را دچار خدشه می           موجب رکود و سستی می    

ی رفیعی که پیـامبر در مدینـه   ، اندک اندک، در بنا)موالی(اموی با شرف بخشیدن به عناصر عرب بر غیرعرب       
 هم به پرستی فساد و تجملّ .پی افکند، رخنه حاصل گردید و عهد انحطاط تمدن اسلامی از همین زمان آغاز شد             

امیه در شام و تا حدی در عهد عثمـان بـن عفـان                 تقریباً از همان آغاز استقرار حکومت بنی       ، دیگر عنوان عامل 
ملی است که موجب اضمحلال تمـدن   نیز عاهجوم خارجی 23.می گردیدروی نمود و اسباب تضعیف جامعۀ اسلا 

 . بارز ایـن پدیـده بـود        هجوم مغولان به جهان اسلام نمونۀ      .این عامل در تمدن اسلامی بارها نمود یافت       . دش
ت با جهان خارج    بدین ترتیب که قطع ارتباط یک مدنیّ      . رنداشم   را هم به عنوان یک عامل دیگر برمی        انزواطلبی

های صلیبی و     ای است فاقد خلاقیت و ابداع، بنابراین تمدن اسلامی در پی بروز جنگ              منزلۀ تبدل به جامعه   به  
  24. مواجه شدگرایی طلبی و تعصب تمایلات تجزیهقطع ارتباطش با خارج به انزوا رسید و در پی این انزوا با 

 نیز از جمله عـواملی هـستند کـه یـک     یبرهم خوردن بافت طبقاتی جامعه و تولیدات تصنع یعنی   :دو عامل دیگر  
   25.کشند تمدن را به مسیر انحراف می

  650 :، شمارۀ اشتراکمحمدرضا ثامنی
 

  عات در اسلامقات و تفرّعلل پیدایش تفرّ
و » دینی  برون«ها و مکاتب و جریانات فکری را در دو گروه کلی              توان عوامل پیدایش فرقه     طور کلی می    به

گـردد،     مستقیماً به اصل دین باز نمـی       دینی، مسائلی است که     رد، مقصود از عوامل برون    تقسیم ک » دینی  درون«
مثل . باشد  یعنی قرآن و عترت می   ؛ها خارج از منابع اصلی اسلام       وط به تأثیراتی است که سرچشمۀ آن       مرب بلکه

و تفـاوت در سرشـت      های غیراسلامی    های دیگر و تأثیر اندیشه      ، پیوند با ملت    اهداف سیاسی  شرایط اجتماعی، 
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 اخـتلاف   دینی که بخش عمـدۀ      عوامل درون . ندباش  های متفاوت از دین می       عامل مهم در برداشت    هایی که   نآ
 چیزی نیست جز اختلاف آرا، در تفسیر مفاهیم و متون دینـی و چگـونگی تفـسیر آن،                   ،بین مذاهب بوده است   

   ....اندیشی و  کج
 در آیـات قـرآن و احادیـث و نحـوۀ           ...  عام و خاص و    تشابهات، وجود محکمات و م    ،علاوه بر موارد مذکور   

هـا و مکاتـب مختلـف شـده       باعث ایجاد فرقـه    ،های مختلف    این منابع توسط افراد مختلف با نگرش       برخورد با 
  .است

گـروه اول   . تقسیم امت اسلامی به دو دسته بـود       ) ص( بعد از رحلت پیامبر اکرم     ،ترین تفرق در اسلام     بزرگ
) ع( حـضرت علـی    ، پیامبر و امـام مـسلمین      و احادیث معتقد بودند که خلیفۀ     ند که با استناد به قرآن       افرادی بود 

 و گروه دوم راه تعیین خلیفـه و         شناسیم  نام شیعه می    ها را به     آن است که از طرف خداوند انتخاب شده است که        
  .شناسیم  عامه میی یا فرقۀسنّنام  ها را به دانستند که آن میامام را انتخاب و بیعت مردم 

   ناجیهفرقۀ
» سـه ملـت   و هفتاد« با ذکر حدیث معروف به     .اند  وجود آمده    در اسلام به   ،های مختلفی در طول زمان     فرقه

در کتاب خصال شـیخ صـدوق، پـس از ذکـر            : پردازیم   ناجیه می  ن مختصر اعتقاد شیعه در خصوص فرقۀ      به بیا 
 افتَرَقَـت بَعـدَهُ عَلَـی إحـدَی و     )ع(سـی مو هُإنَّ اُم«: ده استآم) ص( از قول حضرت رسول اکرم  ،روات حدیث سلسله  

نَ سَبعوإحدَی و    و    فِرقَةً مِنها ناجِیَةٌ    بَعدَهُ علی اثنَینِ و سَبعینَ     )ع( اَمّهَ عیسی   ناجِیَهُ و سَبعونَ فی النّارِ و افتَرَقتَ        مِنها سَبعین فرقهُ 
) ص(حضرت رسول اکرم   ؛ و سَبعونَ فی النّار     اثنَتانِ  فِرقَةٌ مِنها ناجیَهٌ و     ثَلاثٍ و سَبعینَ   فی النّارِ و إنّ أمتی سَتَفَرَّقُ بَعدی عَلَی       

یافته و هفتاد فرقه دوزخی     ها نجات      آن  یک فرقه شدند که یک فرقۀ      و بعد از او هفتاد   ) ع(امت موسی «: فرمود
یک فرقه دوزخی  و  و هفتادیافتهدو فرقه شدند که یک فرقه نجات    و بعد از او، هفتاد   ) ع( و امت عیسی   هستند

د شد که یک فرقـه از آن اهـل نجـات و             نسه فرقه تبدیل خواه    و  بعد از من به هفتاد     ،هستند و همانا امت من    
  ».اند  دیگر دوزخی دو فرقۀو هفتاد

 آیۀ اکمال دیـن، آیـۀ تطهیـر، آیـۀ         :  ناجیه به قرائن قطعیه نصّ آیات نظیر       اعتقاد شیعیان در خصوص فرقۀ    
، ایـن اسـت     و شواهد قطعی تاریخ اسلام    ...  حدیث سفینه و   ثقلین،چنین احادیثی مانند حدیث      و هم ...  و   مودّت

 هـستند،   )ع(و اولاد معصومین آن حضرت    ) ع( ناجیه فقط شیعیان و متمسکین به ولایت حضرت علی         فرقۀ: که
    .گردد  میکه سعادت دنیا و عقبی فقط در سایۀ پیروی از آن حضرت محققچرا

  14190: ومه غنی، شمارۀ اشتراکمعص
 

  ماندگی جوامع اسلامی بوده است؟ آیا اسلام عامل عقب
النهـرین و      بـین  ایـران،  (هـای تـاریخی بـشر       تـرین تمـدن     که ظهور کرد و در زادگـاه پرسـابقه        اسلام در م  

چنـدان   عربـستان بـود و اقـوام آن تمـدن            ،محل ظهور اسـلام   .  و بالنده شد   پرورش یافت ) هایی از روم    بخش



 ٩

 مترقی و مدنی را به       و زندگی شهری،   26ای بودند   ای و عشیره    درخشانی نداشتند و دارای زندگی اجتماعی قبیله      
   27.نگریستند دیدۀ تحقیر می

 بخش دوم در منطقۀ دامداری و بخـش سـوم           خیز و کشاورزی،   بخش نخست رشد اسلام در منطقۀ حاصل      
 از ،این سه بخش مهـم .  و ساختار قدرت متمرکز سیاسی بود  عنوان اهرم ایجاد یگانگی دینی و وحدت قومی         به

رزمین س ـ. دسـت آمـد     در اسـلام بـود کـه در منطقـۀ خاورمیانـه بـه             دستاوردهای اساسی اقتصادی و سیاسـی       
جـا     بود و اقوام مختلف را در یک       ها   میلاد مسیح دربرگیرندۀ تمدن    سال پیش از  النهرین نزدیک به سه هزار        بین

هـای ایـن      از جملـه تمـدن    . جا ظهور کرده بودند     جا آغاز شده و ادیان در آن         نوشتار از آن   کرد و خط و     جمع می 
  28.دارد، تمدن دینی استکه تمدن سومری را دربر) اق کنونیعر(ناحیه 

 بالنـده شـد و   ،تر از عربستان بودند ی روم که به مراتب متمدنهایی از امپراطور اسلام با فتح ایران و بخش     
رشد نمود و به عنوانیک ابرقدرت مطرح شد و تمام ادیان تحت الـشعاع آن قـرار گرفتنـد و عـرب جـاهلی بـه            

 ،سـایۀ ایـن وحـدت   در  . گرایـی از بـین رفـت        ها و قبیله     قومیت  برتری یافت و تفرقه و پراکندگی،      برکت اسلام 
  .آمدوجود  ههای رشد و پیشرفت از هر لحاظ در جهان اسلام ب زمینه

  :توان به عنوان موانع رشد برشمرد اما موارد زیر را می
   :مناسب برای عملی شدن اسلام واقعیهای   در جهان اسلام و فقدان زمینههای موروثی ـ ایجاد حکومت1

 هرگز به اسلام عمـل نـشد، بلکـه اسـلام            جز اندک زمانی  ) ص(در زمان حیات و بعد از رحلت پیامبر اکرم        
 هرگز درصدد نـشر اسـلام   عباس امیه و بنی بنی. طلبی مطرح گردید رای کشورگشایی و قدرتعنوان ابزاری ب  به

  .و آگاهی دادن و رشد و توسعۀ فرهنگ اسلامی برنیامدند
  29:برد در جهان اسلام رای پیشـ فقدان وحدت و ثبات لازم ب2

و   شـد و دیـن ابـزار       بندیکس معتقد است که اسلام همانند لوتریسم مسیحی، قربانی دیکتاتوری حکومتی          
هـا را مـورد     آن،خـاطر ثـروت کـشورها       اندوزی قدرتمندان دینی قرار گرفت و اعراب بـه          آویزی برای مال    دست

 فتوحات زمان امویان برای گـسترش فرهنـگ اسـلامی نبـود و براسـاس                 از 30یک  دادند و هیچ    هجوم قرار می  
 ،ها در قلمرو اسلام      نتیجۀ این دیکتاتوری   .م بود های اسلام انجام نگرفت، بلکه برای دست یافتن به غنای           ارزش

، چون ها را به حساب اسلام گذاشت  توان این   ریزی بود که مانع پیشرفت شد و هرگز نمی         استمرار جنگ و خون   
پذیر است، نه در گرو جنـگ و          سازی و قدرت نوآوری همیشه در بستر صلح و آرامش امکان             فرهنگ تولید علم، 

  31.ستیز
  : و نداشتن اعتماد به نفسخودباختگی  ـ3

های خویش و ایمان به این حقیقـت          ییترین عوامل بالندگی و رشد فرد و جامعه، باور به خود و توانا              از مهم 
مانـدگی انـسان را درپـی     بینی و احساس حقارت در برابر دیگران، سرافکندگی، شکـست و عقـب     خودکم .است
کـرد    شـیوۀ تفکـر و عمـل       کنـد؛   زدۀ امروز صدق می    می غرب شناسی بر جوامع اسلا     م روان این اصل مسلّ  . دارد
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ای است کـه گویـا سـخن دانـشمند غربـی و               فکر به گونه   کرده و روشن    ویژه برخی اقشار تحصیل     مسلمانان به 
حقایق تنها به    و   فهمد   می تر   آسمانی و وحیانی است و مغز انسان اروپایی و آمریکایی از دیگران بیش             ،زده  غرب

  و  اعتماد به نفس   چیز را از     فرهنگی خود، همه    مسلمین در عصر سیادت علمی و      که  شود، در حالی   آنان الهام می  
شـما از   ... «م قرآنـی     این اصل مسلّ   آنان با توکل به خدا،    . ت آوردند دس های خویش، به    ایمان داشتن به توانایی   

دار تمدن اسـلامی خـود        وام  را اروپا باور داشتند و بر این اساس دنیای          را 32». اگر مؤمن باشید   ،دیگران بالاترید 
  33.ندکرد

  : توان گفت طور خلاصه می ماندگی مسلمانان به دیگر عوامل عقباز 
   34) و ترقیانع پیشرفتوترین م یکی از بزرگ( مر و استمرار استبدادهای مست ـ وجود جنگ4
   35)اندگیم رین عامل عقبت مهم (ـ پیدایش استعمار5
 اسـتعمار بـا گذشـت زمـان و          ،از تا عصر حاضر لازم است بدانیم این اسـت کـه           چه دربارۀ استعمار از آغ     آن

گیـرد و عـلاوه بـر تغییـر         ای به خود مـی      های بسیار پیچیده     وسیع ارتباطی با سرعت نوری، شکل      پیدایش ابزار 
رت سـازد و بـا غـا        ها را شدیداً به مواد و تولیدات استعماری خود وابسته مـی              آن ،مانده  فرهنگ کشورهای عقب  

ها، خصوصاً نفت و معادن دیگر و ربودن مغزها و نخبگان کشورهای اسلامی، سه عنصر اساسـی                   مواد اولیۀ آن  
   36.دهد  در معرض نابودی قرار می،را در این کشورها) فرهنگ، ثروت، تفکر(و ضروری توسعه 

  14177: اعظم قادریه، شمارۀ اشتراک
 

  ید مطهریماندگی مسلمانان از دیدگاه شه عوامل عقب
  حاکمان اسلامی

اسلامی و تسلط خلفـای امـوی و عباسـی، رونـد حکومـت             خلافت  غصب  پس از تشکیل شورای سقیفه و       
 به امپراطوران ایران و روم، خلافت را به سلطنت مبدل ساختند            زمامداران اسلامی با اقتدا   . فتاسلامی تغییر یا  

  .می گشتهای اسلا ها و آرمان ارزش منجر به تحول ،و این تغییر
  توجه به لهو و لعب

 خلافـت را بـه    دان، دربـار    با عنوان موسـیقی   » جناح عظیمی « و عیاّشی و وجود      لعب و گرایش خلفا به لهو   
ایـن فـساد    . شـود   ها محسوب مـی     این عامل از عوامل مهم متلاشی شدن حکومت       . کانون فساد مبدل ساخت   

 سبب ،غرق شدن افراد در شهوات و تمایلات نفسانی     . دگیر مردم دیگر نیز ش     دامناخلاقی علاوه بر زمامداران،     
وقتـی  «: گونه بیان شـده      در لسان دین این مطلب این      .دیگردهای خدایی     معنویات و محو ارزش   رنگ شدن     بی
  37».یابد ها راه نمی گیرد، نور ایمان در دل ها را کدورت و قساوت می دل

  .دکن  دقیقی در کشورهای اسلامی اجرا میورتص  این برنامه را در قرون اخیر به،رب نیزاستعمار غ
  از میان رفتن عدالت اجتماعی
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 عدالت اجتماعی در افکار و اعمال مردم         خلا . در اجتماع سبب تضعیف مسلمین گشت      کارگیری عدل عدم ب 
 و نقـش  های روحی مـؤثر بـوده   قی و ناراحتی   در ایجاد فساد اخلا    ،های اجتماعی   عدالتی  بی. گذارد  جامعه اثر می  

   38.ها دارد ها و عداوت ها، حسادت مهمی در تشدید کینه
 در مـورد وضـع آینـدۀ      : فرمایـد   ران مـی   اسلامی ای  استاد مطهری دربارۀ اهمیت عدالت اجتماعی در انقلاب       

تفاوت عمدۀ میـان    ...  عدالت اجتماعی است   همین مسئلۀ ترین مسائل     انقلاب اسلامی خودمان یکی از حساس     
] عـدאلت אجتمـاعی   [ معنویـت را پایـه و اسـاس          ، در این جهت اسـت کـه اسـلام         تبمکتب اسلام با سایر مکا    

 رهبرאن אسلامی دאریم که وאقعاً مایـۀ مباهـات          گیری  های فرאوאنی دربارۀ אین جهت      ما در تاریخ نمونه   . شمارد  می
دهـد،    ی و ترکیب آن با معنویت אسلامی، אز خود نشان م          حساسیتی که אسلام در زمینۀ عدאلت אجتماعی      . ماست

شرطی   شرطی در آینده محفوظ خوאهد ماند و به          אین אنقلاب به   ٣٩». نظیر و مانندی ندאرد    در هیچ مکتب دیگری   
 عملاً در   های آینده    یعنی دولت  ؛خوאهی رא برאی همیشه אدאمه بدهد        مسیر عدאلت  א خوאهد کرد، که قطعاً    تدאوم پید 

د، مطمئنـاً بـه   مسیر برقرאری عدאلت אجتماعی به پیش نروאگر אنقلاب ما در ... مسیر عدאلت אسلامی گام بردאرند   
 ٤٠. و אین خطر هست که אنقلاب دیگری با ماهیت دیگری جای آن رא بگیردنتیجه نخوאهد رسید

 بستگی و تفرقه عدم هم
بـستگی و אنـسجام אجتمـاعی     د، عدم هـم وش پذیری مسلمین می    که موجب آسیب   یکی دیگر אز عوאملی   

بـه عقیـدۀ אسـتاد     ـ   אمروز مسلمینباشد و جامعۀ تی یک אجتماع می    אز علائم حیا   بستگی وحدت و هم  . אست
 ـمَ«: فرمایـد   مـی ) ص(رسول אکرم . باشد   مرده می  ، یک جامعۀ    نزאعدلیل אختلافات دאخلی و       ـ به   مطهری ل ثَ

، مثل یک پیکر زنده אسـت کـه         مند بودن به سرنوشت هم      همدلی، دوست دאشتن یکدیگر، علاقه    مؤمنین در   
 אسـتاد مطهـری در تـشریح אیـن          ٤١».کننـد   دردی می   هم אگر عضوی אز آن به درد آید، سایر אعضا با אین عضو           

دאرאن آن  سررشته... «: گوید های آغازین هجری به تفرقه مبدل گشت، می       مطلب که چرא وحدت و אنسجام سده      
عنـوאن یـک      אلملـل אسـلامی بـه      های אسلامی رא درک کنند، אز نظـام بـین           زمان نخوאستند مفاهیم وאقعی دאعیه    

بـه همـین جهـت وحـدت        . אمپرאطوری و خلافت عربی بردאشت شد و אین مخالف صریح אصول אسـلامی بـود              
کـه   ها و אنحرאفات دیگر پدید آمـد تـا آن   زودی شکست خورد و به دنبال آن، تحولات و ضعف          به ،دست آمده   به

 ٤٢».مسلمین تدریجاً به خوאب رفتند
  8955: شتراکمحسن فتاحی، شمارۀ ا

 
  ماندگی مسلمانان علل عقب یکی از 43استعمار

 حاکمیـت ملـی بـر       سنتی، به معنای توسـعۀ     ولی در اصطلاح     . است 44استعمار در لغت به معنای آباد کردن      
 ،و اداری است که در آن مردم بـومی        وسیله ایجاد مستعمرات یا وابستگی حاکمیتی        هسرزمینی خارج از مرزها ب    

 استعمارگران بر منابع، نیروی کار و بازارهـای سـرزمین مـستعمره مـسلط          .گیرند  رمان قرار می  مستقیماً تحت ف  
  .کنند ها تحمیل می ، زبانی، مذهبی و اجتماعی خود را بر آنهای فرهنگی شدند و ویژگی می
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های بزرگ     قدرت عنای مزبور، روش سنتی برای مداخلۀ مستقیم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی          استعمار در م  
   .باشد تر می ر کشورهای ضعیفد

 با اختراع ماشین بخار و       که . کشورهای غربی شد    در انقلاب صنعتی باعث آغاز حرکت سریع رشد و توسعه        
 و اختـراع صـنعت چـاپ توسـط          خارج شدن کارها از دستان انسان و انجام کارها توسط ماشین شروع گردیـد             

 محدودی بـود،     عدۀ  که در دست   علوم و فراگیری آن   ماشین چاپ باعث شد     . ر بود گوتنبرگ در سرعت آن مؤثّ    
 غرب مُشتبه گـردد      بر آن، باعث شد که امر بر حاکمان        ها   در غرب و تسلط غربی      علوم توسعۀ.  گردد تر  عمومی

 هـا بـه   غربـی . آغاز کـار اسـتعمار بـود    لذا این لط جغرافیایی و فرهنگی نیز رسید، که با تسلط علمی باید به تس      
 بـه غـارت      و وارد کشورهای جهان سوم شـدند     ) اصلاحات فرهنگی، بهداشتی و یا نوسازی      (های مختلف  بهانه

 تمدنی اسلامی، آغاز    های نفت در حوزۀ     اکتشاف اولین چاه   .منابع و ذخایر خدادادی کشورهای ضعیف پرداختند      
د کـه قـادر     ودنه ب های اسلامی این را به خود پذیرفت      جا که کشور    و از آن   دن استعمار کشورهای اسلامی بو    دورا

 به همـراه آن      و  به کشورهای اسلامی باز شد     برای استخراج منابع نفتی،    پای بیگانگان به هیچ نوآوری نیستند،     
و ایـن نقطـۀ عطفـی در         کـشورها گردیـد   فرهنگ و شاید بهتر باشد بگـوییم ضـد فرهنـگ غربـی هـم وارد                 

جـا کـه مبحـث        از آن  .گردیدجدید  خصوص در دوران      زدگی کشورهای اسلامی به     ماندگی و شروع واپس     عقب
  سیاسـی تا به استعمار در عرصۀس در این را.پردازیم تری به آن می  با تفصیل بیش، است  بسیار گسترده  ،استعمار

  .شود پرداخته می
   سیاسی استعمار در عرصۀ)الف

هـایی،   نند که بـا انجـام دسیـسه       ک   تلاش می  ،جای لشکرکشی و جنگ     در استعمار سیاسی، استعمارگران به    
هـای شـومی بـرای        ، اسـتعمارگران نقـشه    در همین راستا  .  سیاسی یک کشور را به نفع خود تغییر دهند         صحنۀ

  :شود ها اشاره می جهان اسلام طراحی کردند که به برخی از آن
 نظر بین خود یا افرادی از کشور مورد        در این دسیسه، استعمارگران افرادی از      :زدگان  ـ به قدرت رساندن غرب    1
 رسماً مـزدور   ،دهند و شخص را با تطمیع        را در رأس امور کشور قرار می       ندستتربیت یافتۀ دست خودشان ه    که  

شاهی رضاخان و     چه در دوران ستم    چنان. شدند   ارکان آن کشور مسلط می     سازند و بدین وسیله بر همۀ       خود می 
  .اختند، کشور را عملاً مستعمره س) انگلیس و آمریکا بودندنشاندۀ که دست(پسرش 

هـای    های گونـاگون، علیـه حکومـت         در برخی کشورها، استعمارگران با بهانه      :های مستقل   ـ مقابله با حکومت   2
 از جملـه    ، تقویت مخالفان، ایجاد ناامنی و تحـریم اقتـصادی         تبلیغات و برچسب زدن،   . کنند  مستقل فعالیت می  

کنون در های پیش تـا  ها را از سال  فعالیتگونه نهای ای  نمونه.شود هایی است که در این راستا انجام می       فعالیت
  .ایم مورد کشورمان و کشورهایی مثل لبنان شاهد بوده

نگـاه داشـتن کـشورهای اسـلامی،          های استعمار، جهت عقـب       از دسیسه   دیگر یکی: ای اسلام ـ تجزیه دنی  3
 جنگ جهانی دوم و     بعد از . ست کشور کوچک و ضعیف بوده و ه        کشورهای بزرگ و قدرتمند به چندین      تجزیۀ
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 امت اسلامی از هـم پاشـید و اسـتعمار بـا             پارچۀ  ، پیکرۀ یک   کشور بیستتجزیۀ امپراطوری عثمانی به بیش از       
 چـه   چنـان . تن امت اسلامی بود، رسید     به هدف خود که همان تحت نفوذ و سلطه داش          ،کوچک کردن کشورها  

  بـسیار کوچـک از لحـاظ   س کـه یـک منطقـۀ   های خلیج فار نشین خاکنون، هریک از شی کنیم، هم  مشاهده می 
  .جغرافیایی و جمعیتی هستند، یک دولت مستقل دارند

 در ای اسـت کـه    سکولاریـسم یـا تـرویج جـدایی دیـن از سیاسـت، اندیـشه       :ـ تبلیغ جدایی دین از سیاست    4
ریـسم   سکولا. بارزتر و آشکارتر شده اسـت ، سال پیش150 از حدود های فلاسفۀ قدیم وجود داشته، ولی     کتاب

 یک امر فردی و     عنوان  در ارکان اجتماعی و سیاسی نداشته باشد و فقط به           هیچ دخالتی  ست که دین  ین معنا بد
ضاخان، خواستند که دیـن      بسیاری از روشنفکران دوران ر     ، روشنفکرمĤبانه  با این اندیشۀ    .شخصی پذیرفته شود  

 و پیروزی انقلاب اسـلامی ایـن        )ره(ی امام راحل   اما با هوشیار    زندگی اجتماعی مردم بیرون برانند،     را از عرصۀ  
سـعی در احیـا ایـن       ای با زبان و قلـم خـود           ، عده  نیز  در دوران جمهوری اسلامی    .ها، نقش بر آب شد      آن نقشۀ

لیستی خـود را در حـد    ضد دینی دارند و با طرح مسائلی مانند آزادی بیان و آزادی اندیشه، تفکرات لیبرا       اندیشۀ
    .دکنن  میتوان پیاده
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  بعضی از مفاهیم مسخ شده
جا به چند نمونه از معارف دینی که مفهوم آن در تفکر و اذهان مسلمین تحریف و مسخ شده اشـاره          در این 

  .عانی اصلی خود را باز یافتند م، البته با پیروزی انقلاب اسلامی تا حدودی این مفاهیم،کنیم می
  وم توکلـ مفه1

  به خـدا گوید نترس و ها را از او بگیرد، می  ها و بیم    ند و ترس  خواهد بشر را وادار به عمل ک      هرجا که قرآن ب   
اماّ همین توکل در میان مسلمین یک مفهوم        . کننده و حماسی دارد      یک مفهوم زنده    بنابراین توکل،   کن، توکل

 و آن را پشت سـر   کنیمو وظیفه را از خودمان دور     باشیم    و ساکن   جنبشی نداشته  یمخواه مرده است، وقتی می   
  45. آن چیزی که قرآن تعلیم داده استدرست وارونۀ. چسبیم وقت به مفهوم توکل می  آن،بیندازیم

  ـ مفهوم زهد2
های مفرط     باعث آزادگی انسان از قیود و وابستگی       ،ک به آن  تمسّ از صفات و فضایل اخلاقی است که         زهد

 د یعنی زندگی ساده و قناعت در خوراک، مسکن، لباس و تمام شئون زندگی، زهد یعنی                زه .شود  و انحرافی می  
شـهید مطهـری    ... پرسـتی و      پرسـتی، پـول     طلبی، مقام   طلبی، شهرت   اعتقادی به زخارف دنیا از جمله قدرت        بی
ن تفکّر اسلامی های غلط ای اثر برداشت که زهد مفهومی ژرف دارد، متأسفانه در قرن اخیر در           با آن « :فرماید  می

هـای    له گرفتن از فعالیـت    ترک دنیا و فاص    گیری،  ین فضیلت اخلاقی نوعی گوشه     قرار نگرفته و ا    ،مورد استفاده 
  46»... اجتماعی و سیاسی تفسیر شده استاقتصادی،

  ـ قضا و قدر و عقیدۀ جبر3



 ١٤

ویـل  «و  »  اورنـگ  واشنگتن «،برخی از مستشرقین و مورّخان غربی از جمله نویسندگان معروف آمریکایی          
در  مثبتـی ای خـاص از تـاریخ اسـلام، اثـرات             در یک مقطع و برهه    » قضا و قدر  «معتقدند که اگرچه    » دورانت

 عامل تخریب    بعدها ،هایی را نصیب آنان کرده است، اماّ این عقیده          اعمال مسلمین داشته و فتوحات و پیشرفت      
ی این موضوع در کتاب     ایزد  اد مطهری در جهت ابهام    است. ها گشته است    های آن    پیشرفت تمدّن اسلامی و مانع   

های قرآنی به تمایز میان قـضا و قـدر اسـلامی و عقیـدۀ                  دیدگاه با عنایت به  » انسان و سرنوشت  «سنگ   گران
 را که اسلام به اراده و        اهمیتی های اسلام،   گاهجبری پرداخته و با آوردن آیات و شواهدی از قرآن و تبیین قطر            

 کـه پـرداختن بـه آن         اسـت    مورد تأکید قـرار داده      را دهد،  ه مسئولیت انسان در مقابل جامعه می      ویژ   به انتخاب،
  47. مباحث خواهد شدموجب اطالۀ

  ـ شفاعت4
ح شـفاعتی  شـفاعت صـحی  .  شفاعت دارای دو مفهوم درست و نادرست است     که استاد مطهری معتقد است   

گزار است کـه       و نه مستلزم غلبۀ بر ارادۀ قانون       وانین و تبعیض وجود دارد و نه نقص ق        است که در آن نه استثنا     
خداونـد  هایی هستند کـه در دسـتگاه        ذنفّپندارند خاندان اهل بیت مت      الناس می   ولی عوام . مورد تأیید قرآن است   

 به همین دلیل مرتکـب هرگونـه        48».کنند  دهند و قانون را نقض می        خدا را تغییر می    کنند، ارادۀ   اعمال نفوذ می  
نمایند و تصمیمی بر اصلاح خود        اد و خیانتی شده، دستورات الهی را ترک و به حقوق مردم تجاوز می             گناه، فس 
همـۀ اعمـال ناپـسند و        با چند قطره اشک و توسـل،      ...  و    ، ولی توقّع دارند در روز عاشورا و دهۀ فاطمیه         ندارند

  .روند ود میدنبال همان اعمال زشت خ گناهان آنان پاک شود و مجدداً تا سال بعد به
  ـ انفاق5

 »سازی  انسان« بلکه فلسفۀّ آن      انفاق تنها سیر کردن شکم گرسنگان نیست       فلسفۀ«در باور شهید مطهری     
 ایجـاد مـساوات اجتمـاعی و        یم ـدوّ تعالی بخشیدن به روح آدمی و        ،لی او .در دو جهت فردی و اجتماعی است      

دست آوردن و از خود جدا ساختن کـه          ه بلکه ب   کمال نیست،  ،نداشتن و ندادن  . سیر کردن شکم گرسنگان است    
  49». مهم است و مفهوم انفاق همین است،زندگی انسان استسا  عامل

  13442: ، شمارۀ اشتراکاعظم گلی
 

   در بین مسلمانانی دینآثار آزادی
  حریتّ از قید استعمار و بندگی) الف

 توانـد    مـی   بندگی و اسارت رهـایی یابـد،       قیود هر زمان جامعه و ملّتی از لحاظ آزادگی رشد و نمو کند و از             
  .سمبل و نماد آزادی دینی و دینِ آزادی باشد

   مشارکت عمومی در حل مُعضلاتجلب) ب
 الفت بین دولت و ملّت پدیـدار        ید و نظراتشان آزاد بیابند، نوعی     هنگامی که آحاد مردم خود را در ابراز عقا        «
  .شود می



 ١٥

لت اسلامی، احـساس دوگـانگی و جـدایی نکـرده و مـشکلات او را                در چنین وضعیتی ملّت بین خود و دو       
دهد و به قدر تـوان در رفـع آن            حل ارائه می    بنابراین برای آن معضلات و مشکلات راه      . داند   خود می  مشکلات

ای، تمـامی      برنامـه  ها مشارکت نمایند، هر آینه در هنگـام عـدم موفقیّـت             ریزی   مردم در برنامه    وقتی .کوشد  می
   50».توان به دولت نسبت داد و تبعات نامطلوب آن را نمیها  ضعف

 بـا نگـرش بـه پیـشینۀ اثـربخش خـود در جوامـع دیگـر،                   با تکیه بر دین و آزادی دینـی و         انآری مسلمان 
 دست به اعمالی بزنند کـه مـشارکت         و بخش نمایند   جود مستقلانه و آزادی    کنونی اظهار و    در جامعۀ  اند  کوشیده

  :وار اشاره کرد طور خلاصه و چکیده توان به موارد زیر، به  که از این میان میعمومی را فراهم آورند
 دین و دینداری را سرلوحۀ کار قرار دادن، شناساندن واقعـی دیـن اسـلام،                صلای وحدت و اتحّاد در دادن،     

 های اجتماعی، اقتـصادی، فرهنگـی و        های مسلمان، تلاش در جهت رفع ضعف        های انسان   شناسایی توانمندی 
 تـلاش در    ،پذیری و مبارزه با آن، سنجش تمدن غـرب          ، حفظ استقلال و تمامیّت ارضی مملکت، نفی سلطه        ...

  ...مند و  مداری و آزادی قانون راه مخالفان با دین
  یابی به خودآگاهی مسلمین در مقاطع مختلف دست) ج

 و  ند که آیـا در کجـای تـاریخ         به تجدیدنظر در این مورد بپرداز      لازم است کشورهای مسلمان در پناه دین،      
  اند؟ زمان تکیه کرده و ایستاده

ای باشند، خواهند توانست به شناخت جهان معاصـر و تمـدن نـوین                 چنین اندیشه  یابی به   اگر درصدد دست  
 وحـدت، اتّحـاد،  توجّه بیش از پیش نماید و قادر به طیِ مراحل تربیـت اخلاقـی و معنـوی باشـند و در ایجـاد            

چنین انحطاط   ی با بانیان امور دینی و موفقیّت در راه پیکار با دشمنان خارجی و بیگانه و هم                دست  همراهی و هم  
  .بخشی بردارند های چشمگیر و رضایت داخلی، گام

  ورزی به دین و آزادی عشق) د
نیوی و اخـروی    ورزند و شخصیّت خود را در حیات د         اعضای جامعه در این دوره، به دین و آزادی عشق می          

 را  ای کـه ایـن دو مقولـه         ند و به هر جامعـه     ده  یش اهمیت می   کرامت نفس و حقوق خو     شمارند، به   یمحترم م 
دهنـد و بـرای آن        مندی نشان مـی      علاقه  این دو مقوله باشند،     در اندیشۀ محقّق ساختن    د و محترم شمرده باش  

   .گردند ها می  درنتیجه خودشان هم محترم و مقبول تمدّن،ل هستندقائجامعه، احترام 
  پذیرش دین الهی بر پایۀ آزادی) و

اسـت کـه صـداقت، مناعـت طبـع، ایثـار،            ای الهی      جامعه نماید،   بر پایۀ اصول دینی عمل می       که ای  جامعه
 ، خوشـبختی،  زنـد و ملّـت آن        هنر و فضیلت، خردورزی و صدها فضایل دیگر، در آن موج می             آزادی، استقلال،

  .نمایند طور مدام حس می جامعۀ خویش بهپیشرفت واقعی و آزادی معقول را در خود و 
 غــلام همّــت آنــم کــه زیــر چــرخ کبــود

  

 ز هرچـــه رنـــگ تعلّـــق پـــذیرد آزادم   
  

  عدم انفکاک دیانت از سیاست) ه



 ١٦

 حیـات آنـان     در تمام جوانب و شـئون     » دین«زمانی که استعمارگران پی بردند که در کشورهای اسلامی،          
در  را در دایرۀ خاصّی محـدود نماینـد و مـانع مداخلـۀ مـردم      »یند«: ، درصدد برآمدند که  جاری و ساری است   

در جامعۀ اسـلامی ایـن فکـر را          برای این منظور زمزمۀ انفکاک دیانت از سیاست را سر دادند و              !!جامعه گردند 
بازی و چنین کاری از یک فـرد مـسلمان شایـسته،               و حقّه  کاری  سیاست یعنی شیطنت، دغل   «: پدید آوردند که  

 عتقادی و عبادی و روحی مـردم آمـده و         برای تلطیف روح جامعه و اصلاح امور ا       علاوه اسلام      به .یستسزاوار ن 
  51»!!کاری به اعمال روزمرۀ آنان ندارد

  
  10099: ، شمارۀ اشتراکمیکائیل کلانتری

* * * 
 :ها نوشت پی

                                                 
 .۴۸ و ۴۷، ۳۹های  اره،شم دوماهنامۀ אندیشۀ حوزهبه نقل אز .١
 .همان. ٢
 .همان. ٣
 .٤٨، ٤٧، ٣٩های  ، شمارهدوماهنامۀ אندیشۀ حوزه؛ به نقل אز ٥، ص تاریخ تمدنویل دورאنت، . ٤
 .٤٨ و ٤٧، ٣٩های  ، شمارهدوماهنامۀ אندیشۀ حوزه؛ به نقل אز ٧٥، ص مقدمۀ אبن خلدونאبن خلدون، . ٥
 .٤٨ و ٤٧، ٣٩های ماره، شدوماهنامۀ אندیشۀ حوزهبه نقل אز . ٦
 .٣٠١ ص تاریخ אبن خلدون،. ٧
 .٦٦، ص تاریخ تمدنویل دورאنت، . ٨
 .٤٦همان، ص . ٩
 .٣٠ ـ ٢٣، ص کارنامۀ אسلامکوب،  عبدאلحسین زرین. ١٠
 .٤٨ و ٤٧، ٣٩های  ، شمارهدوماهنامۀ אندیشۀ حوزهبه نقل אز . ١١
 .٤، ص  تاریخ تمدنویل دورאنت،. ١٢
 .٢٨همان، ص . ١٣
 .١٠٨ و ١٠١، ص ١٣، شمارۀ نامه فرهنگ ، مجله»نظریۀ אنسجام درونی«אلقلم،  محمود سریع. ١٤
 .١٠٧ و ١٠٦، ص אی های مقایسه  سیاستعبدאلعلی قوאم،. ١٥
 .١٠٨، ص ماندگی אمپریالیسم و عقبهمایون אلهی، . ١٦
 .٣٦ ص ،٤٧ شمارۀ ، دوماهنامۀ אندیشۀ حوزه،»ها گفتگوی تمدن«אکبر ولایتی،  علی. ١٧
 .٢٧ و ٢٦آیات )٥٥(אلرحمن. ١٨
 .٨٦، ص تاریخ تمدنویل دورאنت، . ١٩
 .تأسیس و فرسایش تهرאنقدیر نصیر مشکینی، . ٢٠
 . ٤٨ و ٤٧ سال دهم، شمارۀ دوماهنامۀ אندیشۀ حوزه،به نقل אز . ٢١
 .٢٣١ـ ١٩٧، ص کارنامۀ אسلامکوب،  عبدאلحسین زرین. ٢٢
 .٧٤، ص ٢ ج ،مقدمۀ אبن خلدونאبن خلدون، . ٢٣
 .٣٠، ص کارنامۀ אسلامکوب،  عبدאلحسین زرین. ٢٤



 ١٧

                                                                                                                                           
 .١١٦ ص بینی אبن خلدون، جهانلاکوست אیو، . ٢٥
 .٢١، ص ٣ ج تاریخ تحلیلی אسلام،محمود طباطبایی، . ٢٦
 .٢٧٢ص چرא אیرאن عقب ماند و غرب پیش رفت؟، کاظم علمدאری، . ٢٧
 .٢٧٤همان، ص . ٢٨
 .٥٩ـ٤١، ص ١، ترجمۀ محمود رجبی، ج ماندگی های ضعف و عقب ریشهسمیح عاطف אلزین، . ٢٩
 .٢٩٣ ص چرא אیرאن عقب ماند و غرب پیش رفت؟،کاظم علمدאری، . ٣٠
 .٧٠، ص ١، ج تاریخ تمدنویل دورאنت، . ٣١
 .١٣٩آیۀ ) ٣(آل عمرאن. ٣٢
 .٣٠٢، ص ٤، ج تاریخ تمدنویل دورאنت، . ٣٣
 .٢٧٣ ص אنسان و سرنوشت،مرتضی مطهری، . ٣٤
 .٣٧، ص ماندگی های عقب ریشهلیبرته، : ک.ر. ٣٥
 .، با تصرف٣٦٠ ص چرא אیرאن عقب و غرب پیش رفت؟،کاظم علمدאری، . ٣٦
 .١٨٥، ص אندیشۀ مطهر و علی باقی نصرآبادی، ٥٥، ص אمدאدهای غیبی در زندگی بشرمرتضی مطهری، . ٣٧
 .١٨٥ و همان، ص ١٠١ ص بیست گفتار،همان، . ٣٨
 .١٥٣ـ١٤٩ ص پیرאمون אنقلاب אسلامی،هری، مرتضی مط. ٣٩
 .٦٠ـ٤٤همان، ص . ٤٠
 . ١٨٦، ص אندیشۀ مطهر و علی باقی نصرآبادی، ٨٣، ص حق و باطلهمان، . ٤١
 .٤١، ص خدمات متقابل אسلام و אیرאنمرتضی مطهری، . ٤٢
٤٣ .Colonialism. 
 .، ذیل وאژۀ אستعمارلغت نامۀ دهخدא. ٤٤
 .١٢٣ ص طل،حق و بامرتضی مطهری، . ٤٥
 .١٦٥ـ١٣٥همان، ص . ٤٦
 .١٢١، ص دین شناسی، )گردآورنده(سازمان بسیج فرهنگیان نیروی مقاومت بسیج . ٤٧
 .٣٦٤ ص عدل אلهی،مرتضی مطهری، . ٤٨
 .١٧٨، ص אندیشۀ مطهرعلی باقی نصرآبادی، . ٤٩
 .٢٣ـ٢٢، ص آزאدی عقیده و بیانحمید آیتی، . ٥٠
 .٤٤٥ ص پیشرفت אسلام و אنحطاط مسلمین،علل אلعابدین قربانی،  زین. ٥١


